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39 قاعده ارش و حکومت
در فقه امامیه و اهل سنّت

آبادياحمد حاجی ده

چکیده
تـرین قواعـد حـاکم بـر دیـات قاعـده ارش و حکومـت اسـت کـه از آن بـا           از جمله مهـم 

شـود. گرچـه نسـبت بـه     تعبیر مـی » کلّ ما لا تقدیر له ففیه الارش«چون هاي مختلف همعبارت
شیعه و سنیّ و حتی بین فقهـاي هـر گـروه، اخـتلاف عقیـده      موارد و مصادیق ارش میان فقهاي 

توان گفت این قاعده یکی از مسـلّمات فقـه   است، اما در اصل این قاعده، اختلاف نیست و می
اسلامی و مورد اجماع فقهاي مذاهب اسلامی است. در نوشته حاضر سعی شـده اسـت پـس از    

ت و اجتهاد)، مستندات این قاعده تبیـین  هاي مشابه آن (حکومو واژه» ارش«بررسی دقیق واژه 
و جایگاه آن در قانون مجازات اسلامی روشن گردد.

سنجی.نسبت، اجتهاد، حکومت، ارش، دیه، قاعده فقهیواژگان کلیدي:

كـه بـر   هـر جنـايت  
، كس

 ،
با همامعن

.مرحله بعد، حكومت، بيش

.علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی.عضو هیئت
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حهرهب
 ، ،

.

، ، مقالهما 
، به
م

.كنيمميكنيم

حکومت و اجتهاد، تبیین ارشگفتار اول:
مـت ، م

مقايسـه نيـز  
.

. ارشالف
، كنيمان،

.كنيم

لغتـ1
 ، ،

) ١١٦: ١٤٠٩٦»والارش الدیۀ«نويسد: 
. »ش دیـۀالجراحات الار«نويسـد:  جوهر»الارش دیۀالجراحۀ«: گويدم

٩٩٥: ١٤٠٧(.

ت
ح فقهـا بـا   ر

هما
.
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 ،
كه به معنا

الجراحـات مـا   الارش مـن «لغو، 
بـه نظـر م ـ  ).٢٦٣: ١٤٠٨»دیۀالجراحۀلیس له قدر معلوم و قیل هو

صحيح 
.كه

روایاتـ2
، هها ب

.

ارش عیبـ 1ـ2
عمعناه
).١٠٤: ١٤١٦١٨عاملي، ؛ (

یدیه معین شرعـ 2ـ2
ا

مها

: ١٤١٦٢٩عـاملي،  (؛ 
.ستبه).٣٨٤ـ ٣٨٥



:» جامعه«همه چيزكه 

م

بهكتاب

.ن شرعی«توان به این روایت براي معناي چهارم یعنی ل شود که میممکن است اشکااستناد کرد، زیـرا  » دیه غیر معی
ست که مقدار دیات فوق، حکم شرعی الهـی  به کار رفته است و این بدان معنا ا» قضی امیرالمؤمنین«در آن واژه 

: 1419(ر.ك: کاشـانی،  ؛ اسـت یین کـرده ها را تعبه عنوان حاکم آنبلکه مقادیري هستند که حضرت علینبوده، 
هـا بـه کـار رفتـه اسـت مرتفـع       در آن» امیرالمـؤمنین قضی«). این اشکال با تتبع و بررسی مواردي که واژه 158
عنوان حکم شرعی الهی و نه حکم حکومتی و ماننـد  شود. در برخی از این موارد، و با توجه به روایات مشابه، بهمی

اند، آمده است.تعیین کردهاي که حضرت علیندازهآن، مقدار دیه به ا
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).٣٥٦، عاملي(؛ »تهس
، دشه

مقتضاه انّ لکل شیی مقـدرا، الاّ انـّه لـم    «نويسد: ، 
).١٦٨: ١٤٠٤؛ (نجفي، »یصل الینا

علیهیمجنیو عدم سلامتیدر دو حالت سلامتیحاصل از نسبت سنجـ میزان3ـ2
 ،
عليه

؛ به، 


عليـه بـا چشـم    كه مجن، 
كـه  ، علامت، سالم م

، ، با چشم معيوبش م
).٣٦٨ـ ٣٦٩؛ (و

یدیه غیرمعین شرعـ4ـ2

گفته، شدبصير كهبرخ
:مچنينهم).٣٤٩: ١٤١٢

فی الرجل تکسر یده ثم تبرا قال لا یقتص منه و لکن یعطی الارش و سئل جمیل کم الارش فی السنّ «
ؤس؛و کسر الید؟ قال شیی یسیر و لم یرو فیه شیئا معلوما

جان:فرمايدم، يابد
شد؛ 

).٢٦٠: ١٤٠٦؛ (طوسي، ».گفتجميل 
، م

 ،
كـه بگـويي  ، 
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بخـش  معنا
، »«گويد: مكهجميل

.

شدگفتهبصير 

هـا 
ـ ٣٣٣: ١٣٦٩(خـويي،  ؛ بهكه 

يعنمعناپس م، )٣٢٥
.

نممهنتيجه

با توجه ب، معنا
حقيقت شرعيه باشد. بـا توجـه   ينابرخ، ند

م
.» دیۀ الجراحۀ«لغومعنا

اصطلاح فقهاـ3
.

ه:یمـ اما1ـ3
شـيعه بـه  ، 

 ،
.كه قرينه خاص

جنـايت ، 
باعث، جناياتتر : بيشكه

كه كسنم.م
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؛ جنايت موها؛ قطع كند
م

گويند.
چنين نتيجـه گرفـت   چه گذشت م

:

؛ يجنايتـ١
؛ ـ ٢
؛ ـ ٣
.ـ ٤

تـر بـه معنـا   فقهااهل سنتّ:ـ2ـ3
)٥٧٠٢: ١٤١٨؛٨٤: ١٣٩٠

 ،
)٩٢١٩٢٦ـ ٩٢٠: ٢٠٩١٤١٠

اما الـذي یجـب   و«نويسد: ت، 
فقها، »فیه ارش غیر مقدر و هو المسمی بالحکومۀ

سـت  ، ، 
» «» حكومت«

.بههيچ قيد

حکومتب.
كنيم.ميميجا 

روایاتـ 1
چـه  ، 

باشد.مي
دادننظرکردن و اعلامحکمـ 1ـ1
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:، د

؛ هحکومتیفلذلک فضلّها ف، الاسنانلانّها تمسک الماء و الطعام مع«
، ، كندم

).٢٩٤، ، عاملي؛ (»بيش
، (» حكومته«

 ،.

، عـاملي ؛ (به معنا»حكمي«، بنعصحيحه 
٣٨٩.(

مطلق دیهـ 2ـ1
:

و لیس فیها الجائفۀ ما وقعت فی الجوف لیس لصاحبها قصاص الا الحکومۀ، و المنقلۀ تنقل منها العظام«
».لث الدیۀ لیس فیها قصاص الا الحکومۀفی المأمومۀ ثو قصاص الا الحکومۀ، 

).١٨٠؛ (
هباشد
أ

.باشدمطلقكم، 

اصطلاح فقهاـ2
.فقها

امامیه ـ1ـ2
:اچند معن

ن دیه غیرمعینسنجیدـ 1ـ1ـ2

 ـ،  هنيز ب
:دگويم

»
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سلامتحالت 
).٦١٨: ١٤١٠، بن مطهريوسف، حلي؛ (»

).٤١٦٤٨٣: ١٤١٠، حسنبنجعفر، حلي؛ (برخ

یمیزان دیه جنایت غیرمعین شرعـ 2ـ1ـ2
، هكه به

قبلبا معنا
شـيخ طوس ـ بـه جابه معناقبلمعنا

 ـ، )١٢٣: ١٣٥١، طوسي؛ (»کلما کان الشین اکثر کانت الحکومۀ اکثـر : «گويدچنين مي هـر  يعن
جا ، تر باشدناش

.مي

خصومتبه فصلحکم حاکمـ3ـ1ـ2

:گويدچنين ميخمين

»

قيمتكس
[ ،

).٥٩٣تا: بي، ؛ (»كند

.

سنّتاهلـ2ـ2
فقها

يعن؛ م
.



 سنّ
هل

 و ا
میه

 اما
فقه

در 
ت 

کوم
و ح

ش 
ه ار

عد
قا

ت

47

اجتهادج.
، ه بفقها

»المدونۀ الکبري«ما؛ ، 
، ٣٢٦، ٣٢٤: ١٤١٩؛ (مالـك،  به...، ، ، هاپلك
٣٣٨، ٣٣٢، ٣٢٩، ٣٢٨.(

:نويسدم»الکافی فی فقه اهل المدینۀ«مالكيوسف

»
).١٤١٩:٤١٠، ؛ (قرطبي....»مسالمكه عبد

ا. مبه
٤٦٧: ١٤١٩.(

و مفاهیم مشابهمیان ارشيامقایسهد.
ارش و حکومتـ1

يا، 
، ، ر بگيريم

 ،
معتقد نيستيم كه.بريم

.بلكه *،

جانب معنی اصلی ارش و حکومت تفاوت دارد و اطلاق هـر کـدام بـه معنـاي دیگـري      نویسد: به نظر ایندکتر گرجی می. *
بهاي عضو است در صورتی که بتوان آن را به طور نسـبتاً دقیـق و مضـبوط    اطلاقی است مسامحی. معنی اصلی ارش خون

دینار است و ثلـث آن حـدود   250اش ن کرد. مثلاً اگر عضوي دیۀ آن پانصد دینار است روشن است که نصف آن دیهتعیی
تـوان  کنـد و نمـی  و هکذا. اما حکومت مقداري است که حاکم (قاضی) با نظر کارشناس به طور تخمینـی تعیـین مـی   167

گري را به طور دو سانت و عرض دو میلیمتر مجروح کـرد یـک   مقدار آن را به طور دقیق تعیین کرد. مثلاً اگر کسی بدن دی
حکم کلی وجود ندارد که بتوان مقدار دیه را نسبت به آن حکم کلّی دقیقاً معین نمـود. امـا در عـین حـال هـر کـدام هـم        

وت مـذکور را بـه   تـوان تفـا  رود. اما با توجه به موارد استعمال این دو لفظ در اخبار میمسامحتاً به جاي دیگري به کار می
چه را که ایشان به عنوان معنـاي ارش آورده  رسد این سخن صحیح نیست؛ آن). به نظر می16: 1380دست آورد؛ (گرجی، 

سنجی به کار نرفته است.روایات به معناي نسبتسنجی است، در حالی که واژه ارش در لغت و است، نسبت
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یسنجارش و نسبتـ2

م؛ كنيمسنج
، بخش، 

 ،
 ،

بـه  ، 
.گوييممسنج

سنجنسبت
سـنج برخ: كهتوضيح بيش.شامل 

، سنج، م

:دگويم، 
 ـکلّ مورد لا مقدر لـه شـرعا ففیـه   یبلاخلاف ظاهر و یدل علیه ما تقدم من انّ ف« یو مقتض ـۀالحکوم

).٢٨٧»الحکومۀ ذلک
:نويسد» الکمرةالحشفۀ الدیۀ بنسبۀ دیۀ المقطوع منع بعضفی قط«هم

).٣١١؛ »الحکومۀالمسأله و یدل علیه... ما ذکرناه منیمن دون خلاف بین الاصحاب ف«
. سنجبرخ، 

:هب

گفتهپسر«
سـنج 

؛ ]»سرسبت
) ، ،٥٨٢.(

يسنجمي
).١٤١: ١٤١٨.ندبرخي فقها نيزم
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هـا سنج
-

:نويسدم-جنايت غيرمعين 

» ،
 ، ،

، هر چيز
، مربشو

).٩٣١، ، ؛ (»
هجنايت

.هيچ، جنايت

سنجبت:كه
.سنج

قاعده ارشیم: مستندات فقهگفتار دو

هـر جنـايت  
(، معين

گيريم.مپ(

مامیهالف. ا
.تبيين

مستنداتـ1
، د(، فقها

تفصـيل ، 
.
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روایاتـ1ـ1
طلبروایات قاعده لایـ 1ـ1ـ1

).٢٩٩، ٢٩٨، ٢٩٧، ٢٦٧، ١٦٨٢١٢(ن
 ،

:م

 ـ، مثل الخطایفقال انّ عمد الاعم، فقا عین صحیحیعن اعمجعفرقال: سالت ابا« یهذا فیه الدیۀ ف
؛ الامام و لایبطل حق امرء مسلم....یفان لم یکن له مال فالدیۀ عل، ماله
نابيناييباقر

لاجنايت عمد
.) «٨٩.(

چنيكيفيت
 ،

كند حت(
، ناطل بحق شخص ، 

صحیحه ابوبصیرـ 2ـ1ـ1

 ،نقل م:
كتاب، سپس



 ـ عـه حت
.

) ٣٢٧: ١٤٢٢(طباطبايي، طباطبايعلجمله سيدفقها برخ
، گرچه، )٢١٢٢٦٧خوي

كه هر 
بخش، هر چندجنايت



 سنّ
هل

 و ا
میه

 اما
فقه

در 
ت 

کوم
و ح

ش 
ه ار

عد
قا

ت

51

 ،
 ،.



بن سنانعبداللهّصحیحه ـ 3ـ1ـ1
و ما کان جروحاً دون الاصطلام فـیحکم  ، قال: دیۀ الید اذا قطعت خمسون من الابلعبدااللهعن ابی«

: فرمايدم؛ الکافروناالله فاولئک همبه ذوا عدل منکم و من لم یحکم بما انزل

)٣٨٩؛ (».
٢٦٧تکلمۀ المنهاج)٣٢٦

گرچه به نظر م، ) ٢١٢
(بيش

 ،
كه 

 ،
)

.تبه ، م
ایات ارشوـ ر4ـ1ـ1

م
جـز  به ، يك.

 ،
.معن

شايد ه ب
:گويدم

».
).١٩٢تا: عاملي، بي؛ (»

.ا نحوه استناد را خود کلمـۀ  آقاي ایروانی به این حدیث براي قاعده ارش ادانـد. وي  مـی » ارش«ستناد کرده است، ام
؛ »ناچار مقصود این روایت اشاره بـه ارش اسـت  الخدش دیه معین شرعی وارد نشده است، به دربارة ارش«گوید: می

).349(ایروانی، همان، 
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اتلافبهقاعده ضمان ـ 2ـ1

:گويد

یالبـاق رع النص علی اعتبار قـدر معـین و بقـی   الشان قاعدةالضمان تقضی بالقیمۀ، خرج ماورد منهالوجو«
).٦٢٧٦٢٨: ١٤١٨، (؛ »الدلیل فیقوم صحیحا و معیبا بالجنایۀ و یوخذ ما به التفاوتتحت

كه بر كس
) ، ، ،

عليـه  مباق، 
.

اجماعـ 3ـ1
؛ برخ

).١٩٢، تابي، عاملي؛ (، مهمبرخ٣٥٥: ١٤١٦، (

یتحلیل و بررسـ 2
چه فقها

، بيشتر محل بحث فقها 
.باشدمينظر ميبهبه همين جهت

مرحو، تنها كس

، هـا
تعيـين  ، 

امجن، 
 ،

.

.ا الرجوع الی«اند: مثلاً نوشتهعلیهـا فـی مـا لاتقـدیر فیـه       الحکومۀ فیشکل من جهۀ عـدم وجـدان   و ام نـص
).269: 1394؛ (خوانساري، »بنحوالکلّیۀ
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به نظر م، 

بصير ـ كه مشا 
١٦٨٢٧٧جنايت

» «
باشد. به مي» «



مي
مي

اصـالۀالاحتیاط 

ها چ

مي
نمي

بـن  

كند، هم» «
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ها سنج

كنـد جنايـت   

چه كـه  

مي

اهل سنّتب. 

بديه
لابلا

بـه خـاطر   يعن، به همين جهت، جاني نم
، ي، 

. مـي »«
:يدگومالهدایۀمرغينان، نمونه

» ،
).٢٥٥: ١٤١٩؛ (مرغيناني، »

:گويدكاشان

الحکومـۀ لانّ  و لیس له ارش مقدر ففیـه النفس دونمایالجنایات عللا قصاص فیه منوالاصل ان ما«
).٣٩؛ »الزاجر ما امکنالواردة علی محلّ معصوم اعتبارها بایجاب الجابر اوالجنایۀالاصل فی

.ر اذا   «گوید: باره چنین میعنوان مثال، شیخ طوسی در اینبهقد ذکرنا انّ الجراح عشرة و کل واحد منها لـه مقـد
عضـو التـی هـی    کانت فی الراس و الوجه فاما ان کانت فی الجسد ففیها بحساب ذلک من الراس منسوبا الی ال

مثال ذلک فی الموضحۀ اذا کانت فی الراس او فی الوجه ففیها نصف عشر الدیۀ، و ان کانت الموضحۀ فی فیه...
؛»الید ففیها نصف عشر دیۀ الید و ان کانت فی الاصبع ففیها نصف عشر دیـۀ الاصـبع و هکـذا بـاقی الجـراح     

).263: 1420(طوسی، 
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گويدميهم
).٩٤٧؛ (شير

كه: 
.مهم

م: شیوه محاسبه ارش و حکومتگفتار سو
 ،

.كنيمم

امیه. امالف
.ها مها

محاسبه ارشيهاشیوهـ 1
اميه

 ـبايسـت ، تهاميه گفبيش:انگاريعبد ـ 1ـ1 مجن
 ،

 ،
٨٠٠ب

باشد.شتر مي٢٥، ٦٠٠
نظر دو نفر عادل:نظر حاکم پس از جلبـ 2ـ1

).٢١٢٢٦٦؛
برخ:یصلح و تراضـ 3ـ1

).٢٣٢م
، گرچه شيخ طوسنظر امام:ـ 4ـ1

اكه موه) ١٢٩: ١٤١٠(طوسي، ، 
).١٢٧؛ »الامامعلیه ارشه حسب ما یراه«گويد:م، 
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تعیین ارشيهاشیوهیارزیابـ 2
٢٩٨ـ ٢٩٩: ١٣٨٢روش اول:ـ1ـ2
هاجمله

 ، ،
كـه  هاا

تـرين  ).٢١٤ـ ٢١٥: ١٤٠٩ميحتي 
بـر شـرع  

شـايد بـه همـين    ).٢٦٧عليه

٣١٨: ١٤١٦.(
، كه روش دوم:ـ2ـ2

طبـق كنـد. 
؛جويـد 

٢٦٧.(
به قاي

.نسبت سنجي 

، بر كه 
.ل شديحاكم سهم

(روش سوم:ـ 3ـ2
م)صلحسو

).٢٧٧، ٢٦٩، ٢٥١، ٢٣٢، ٢٢٧، ٢١٦، ٢١٢؛ 
. ،
 ،مق
 ،)) ،
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 ،

م

.، م

صحت بر 
.

، ست
 ، ،

 ، ،
طبق، بديه

.، هابين 

، به نظر م
صلح قهر، 

كندهم تجويز م

شايد نظـر  ، طوسي شيخروش چهارم:ـ4ـ2

نيـز » «» «

مي
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اهل سنّتب.
هـا توسـط فقهـا   اه

.

محاسبه ارشيهاشیوهـ 1

.

 ـتعيين فقهاتربيش:انگاريعبد ـ 1ـ1 عليـه  مجن

حنف
:دگوي

گفتـه رحمۀاللـّه ، كه جان«

م
).٢١٣»گرفته منسبت

عمدةالفقـه ٦٩٧: ١٤١٩(شافعي، ؛ چنينهم
).١٠٣٠١١٣١ـ ١٠٥٧: ١٤١٩

حنففقهابرخدیه معین:يترین جنایت دارانزدیکامقایسه نمودن بـ2ـ1
، ايت:كه

 ،
:نويسدم

ترين جناياتسرخس«
).٢١٣»م
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:دگويمرغينان
).٢٥٦: ١٤١٩؛ (مرغيناني، »چ«

مالك عقياجتهاد و نظر حاکم:ـ3ـ1
نم

المدونۀالکبريكند.تعيين مييا
، ٣٢٤: ١٤١٩؛ (مالـك،  »فيـه «كند 

كند كه شـايد معنـا  ).٣٣٨، ٣٢٩، ٣٢٨، ٣٢٦

 ،
، ؤ«گويد: م، مي

» .«
:پرسد

معنا«
بـه همـين نحـو عمـل     ، 

).٣٣٣؛ .»كندم
 ،

.ها 

ي
).٣٢٨؛» له«

معتقـد  فمالك
).٤٩٦: ١٤١٩؛ (قرطبي، 

هبه

، م
.
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تعیین ارشيهاشیوهاز اهل سنّت يفقهایارزیابـ 2
 ـ هـا ي

.م

يك، عبد
.

برخ ـبلـي،  م گرفتـه شرع، ينم
قيمت، نگويم

).٩٤٧، ؛ (نيستجز عبد، شخص مجن
، صاحب

٢٣١(
).٤٩٠: ١٤٢٣باشدنيز

، )٥٧٦٨: ١٤١٨؛ 
ايت كم

؛ 
كم

 ،
 ، ،

).٨٧: ١٤١٢، سرخسي؛ (
، سرخسي حنففقها

كـه  .سرخس
حنف، 

:نويسدمسرخس

و بـه اخـذ  يالفتـو يالطحـاو قال شیخ الاسلام هذا هوالاصح، و فی فتاوي قاضی خان: و علی قـول «
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؛»المنـذر: و هـو قـول کـل مـن یحفـظ عنـه       العلم و قـال ابـن  الثلاثۀ و اهلالحلوانی و به قالت الائمۀ
١٩٥: ١٤٢٠.(

، سرخسفقهابرخ
شافعپاسخ به ، 

٦٩٧(
برخ

:دگويم
» ،

).١٠٠٦: ١٤١٩»كندكم م، قاض، 
٥٧٦٨ـ ٥٧٦٧

ممكـن  ، گويد:م
:دگويم، فقهابه تبع برخسرخس

ها
جنايت، 

، م.
، هكه مجن

٥٧٦٨.(.

گفتار چهارم: حد و اندازه ارش

 ،
.ؤس

، كه 
عضو؟ ؛ 

چيست؟ كه 
.ن به 
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امیهامفقه . الف
اميه شايد شهيد ثان

كـه عبـد   كه م

كهمي، ، م
يـك  ، ، 

طلـب  
، :دگويم

 ،
:

لا فنعتبر النقصان من دیتها و ذهب نقوم النفس اوناّالنسبۀ دیۀالنفس لاییرجع الیها فیوالمراد بالدیۀ الت«
 ـ ، وردت الجنایۀ علیهيالمعتبر دیۀ العضو الذانّیبعض الشافعیۀ ال یفلو نقص عشر القیمۀ بالجنایـۀ عل

).٤٦٧، عاملي(؛ »الید فالواجب عشر دیۀ الید

؛ صحيح نيست، 

قيمـت ؛ باشدقيمت خاص
، كنيم

.

:گويدشهيد ثان

جنايت يا بر عضو«
باشد يا 

مقتضا، بيش
) ،

، كه باق
، نباشد

 ، ،«٤٦٧.(
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:ايد گفت

، ،اولاً

.نمپيش ، ، 

م،ثانیاً
 ،

.باشدتر 

، بايد كم، جنايت بر عضوشهيد گفته ،ثالثاً

عضوب
، جنايت. باشد

 ،
، سـت تربيش، 

.

اهل سنّتب. فقه 
 ـ يك ـ؛ گيـريم م

،مجنقيمت
.باشدم

كه كه
؛ ها 

؛ برخ.ينهكه قر
١٠٠٦.(

، مشافعبرخ، 
عضو، 

برخ ـ، جنايتچنين عضو
. ، م
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:گويد

، ضو مجن«
، جنايت بر عضو

«٩٤٧.(

گذعليه قيمتشخص مجن
 ، ،

، هستهم
يمت، 

 ، ،
؛ 

٩٤٧٤٩٠.(
 ، ،

:گويـد 
:

»
 ،

كه كم؛ كاهد.م، كند
).٩٤٧٤٩١»ها برسد، 

، حكومتحدكهجا 
فقها مثلبرخ

، عضو
باشـد  يا بيش

١٠٠٦.(
عشاف؛ 

چنـين هم). ٥٠٧:گويد
حكومـت  :گويدالمقنععمدةالفقه
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١٠٣٠١٠٥٧.(

، ؛ ها 
اميـه  ـ.كم

ـگذشت  
، گفت
.برخ

یاعده ارش و قانون مجازات اسلام: قپنجمگفتار 
. مطـابق  كند٣٦٧٤٧٧

كه بر عضو كسهر جنايت: «٣٦٧
كه موجـب  هر جنايت«مي٤٧٧». جان، 

 ،
.«

، )٤٦٦هم
)٤٤٤(، )٤٥٥، )٤٧٢( ،

سـنج نسـبت كهضمن، ) ٣٧٢(پلك چشمموها

٣٨٧» :
«٣٩٧» قسمت

.«
 ،٤٠٤

ها «
».٧٤نظر قاضي تا 

٤٢٣»
».مي
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جلـب توجـه   
مر به نظر م؛ ، كندم

.

كـه بـه   «٤٩٥
ا

».، تكيفيت جناي
:به، 

جنايت: «٤١٧
كه لبجنايت: «٣٩٢». تعيين جريمه مال

٤٢٠». نمايدم
جريمه مال«مي

.«
، قانوكه 
هصتعييـكه جاـ

، .نه 
تعيـين  ، ٤٩٥؛ شد٤٩٥هم

گويا حاكم بايد ؛ ل نيستيقاحاكم نقش
 ـ؛  يعن

نهايگير، هدحاكم م
.حاكم حجيت ن، 

؛ » مصـالحه «، ٤٧٣جالب 
».با مصالحه «

. شـود  هایی دارد، از جمله این که جریمه مالی به دولت داده میدیه و ارش تفاوتعلت این است که جریمه مالی با
ا دیـه و    و ارش به مجنی علیه یا اولیاي دم پرداخته میاما دیه شود؛ جریمه مالی حق االله و یا حق حکومت اسـت امـ

ه اجماع فقها دین است و با مـرگ  شود اما دیه بارش حق الناس است؛ جریمه مالی با فوت متهم یا محکوم علیه ساقط می
شـود؛  نمـی گاه به حـبس تبـدیل   گردد. بر خلاف دیه که هیچشود؛ جریمه مالی با شرایطی به حبس تبدیل میمدیون ساقط نمی

). بنابراین به کاربردن واژه جریمه مالی براي ارش، صحیح نیست.616؛ 1373(ر.ك: ستوده جهرمی و شهري، 
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.

، طبق 
نتظـام ، چنين عمل نكندكه قاض

). ١٨٥ـ ١٨١: ١٣٨١: (كريمم
:٣شعبه ١٨/٤/٨٠ـ١٦٨ـ١٦٦، نمونه

»١ .
خصوص ـاك

كـه  ...٤٩٥علي
فقهـا 

نامـه  ١٤٢٠. 
.نمايدم

٢ .

؛ »نمايـد ٢٠
١٨٤.(

و خلاصه مطالبیمقایسه فقه شیعه و سنّ

:م

ـ ١
؛ نيستهيچ شبهه

به، اميهـ ٢

، ـ ٣
؛

؛ نشويم، 
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، مصـالحه ، اميهـ ٤

نيع؛ 
فقه كندحكومت حكم م

؛ 
فقها، ـ ٥

، جنايت بر عضو
؛ بايد كم، 
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